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از نهج البلاغه که مربوط به مسئله  131بحثمان در خطبه 

امامت است می باشد، به ما امامیه می گویند زیرا در نظر ما 
شیعیان مسئله امامت از امُهات مسائل دین و از ارکان و اصول 

 می باشد.
ئلیم که امامت نیز مثل نبوت باید به در مسئله امامت اولًا ما قا

جعل الهی باشد، تکیه گاه متکلمین در مسئله نبوت و امامت 
قاعده لطف می باشد، لطف یعنی "مایقرب العبد إلی الطاعة و 
یبعده عن المعصیة" لذا عقل حکم می کند که خداوند حکیم و 
فیاض و رحیم و جواد آن را فراهم کند و مسئله امامت و رهبری 

 یز بسیار مهم است فلذا باید به جعل الهی باشد.ن
در کتاب شرح تجرید در بحث امامت دو مطلب ذکر شده، بعد 

، ثانیاً باید معصوم باشداولًا از جعل الهیه در جنبه مثبت امام 
امام باید معصوم  افضل از دیگران باشد، منصوص باشد، ثالثاٌ 

وند متعال باید باشد و عصمت را غیر از خدا نمی داند پس خدا
امام را معرفی کند از این جهت عصمت اقتضای نص می کند 
بعلاوه چونکه امامت یک مطلب مهمی می باشد امام باید از 
طرف خداوند با جعل الهی منصوص باشد و سوم اینکه عقلاً 
باید افضل از بقیه باشد، واما بعد از ذکر این مقدمه از فضائل 

ی ارزش ها لام بحث کرده اند یعنو کرامات اهل بیت علیهم الس
سپس مطاعن یعنی ضد ارزش ها را ذکر کرده را ذکر کرده اند و 

اند به این معنی که امام کسی است که از ضد ارزش ها خالی 
 است و کلاً ضد ارزش ها در حریم امام جائی ندارند.

نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام اول  131در خطبه 
حکومت را ذکر کرده که یکی از آنها هدف خود از امامت و 

اقامه حدود می باشد و ثانیاً شایستگی و فضیلت خود به 
عنوان اولین کسی که ایمان آورده را ذکر کرده و ثالثاً به سراغ 

وَقَدْ عَلِمْتُمْ أنََّهُ لاَ ﴿:ذکر مطاعن و ضد ارزش ها رفته و فرموده
مَاءِ وَالْمَغاَنِِِ وَالاحْكَامِ وَإِمَامَةِ يَ نْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِ عَلَى الْفُ  رُوجِ وَالدِ 

الْمُسْلِمِيَن الْبَخِیلُ، فَ تَكُونَ فِ أَمْوَالِِِمْ نَ هْمَتُهُ. وَلَا الْْاَهِلُ فَ یُضِلَّهُمْ بَِهْلِهِ، 
وَلِ فَ یَتَّ  خِذَ قَ وْماً وَلَا الْْاَفِ فَ یَقْطَعَهُمْ بَِفَائهِِ، وَلَا الْْاَئِفُ )الْائف( للِدُّ

دُونَ قَ وْم، وَلَا الْمُرْتَشِي فِ الْْكُْمِ فَ یَذْهَبَ بِِلْْقُُوقِ، وَيقَِفَ بِِاَ دُونَ 
     .1مَّةَ﴾الْمَقَاطِعِ، وَلاَ الْمُعَطِ لُ للِسُّنَّةِ فَ یُهْلِكَ الاا 

بر  بخیلو همانا شما دانستید كه سزاوار نیست  ترجمه خطبه:
و احكام مسلمین، ولایت و رهبرى  ناموس و جان و غنیمت ها

يابد، و امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آنها 
نیز لیاقت رهبرى ندارد تا با نادانى خود  نادانحریص گردد، و 

نیز نمى تواند رهبر  ستمكارمسلمانان را به گمراهى كشاند، و 
مردم باشد، كه با ستم حق مردم را غصب و عطاياى آنان را 

 در تقسیم بیت المال عدالت نداردع كند، و نه كسى كه قط
زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل داشته و گروهى را بر  

نمى تواند  رشوه خوار در قضاوتگروهى مقدّم مى دارد، و 
امام باشد زیرا كه براى حكم كردن با رشوه گرفتن حقوق مردم را 

اند، و آن كس كه پایمال مى كند، و حق را به صاحبان آن نرس
لیاقت  سن ت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم را ضايع مى كند

 .هلاكت مى كشاند امّت اسلامى را به  ، زیرا رهبرى ندارد
ما نسبت به مال جواد و سخی و لئیم و بخیل داریم، جواد کسی 
است که اموال را در اختیار مردم قرار می دهد و خودش خیلی 

ظر است و به اموال نظری ندارد، سخی کسی است که بلند ن
هم خودش می خورد و هم به مردم می خوراند، بخیل کسی 

و به را دارد برای خودش است که حرص جمع آوری اموال 
آدم پستی است که نه  اما لئیمو دیگران هم چیزی نمی دهد 

ند، حالا اولین صفت خودش می خورد و نه به دیگران می خورا
 حاکم اسلامی این است که بخیل نباشد. امام و

شرائط مجتهد و مرجع تقلید اینطور ذکر  در عروة در بحث تقلید
(: يشترط فِ المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، 22مسألة ) :»شده

وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز ، والعدالة، والرجولیة، والْرية على قول
 البقاءوز تقلید المیت ابتداء، نعم يجوز  والْیاة، فلا يج، تقلید المتجزي

تقلید المفضول مع  وأن يكون أعلم ، فلا يجوز على الأحوط مركما
 قبلاً التمكن من الأفضل، وأن لا يكون متولدا من الزنا، وأن لا يكون مُ 

من كان :"فِ تحصیلها ففي الخبر داً علیها، مجُ  كباً مُ ، لِا وطالباً  على الدنیا
ا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لِواه، مطیعا لأمر مولاه من الفقهاء صائن

 .2«وبِلشیاع المفید للعلم، وتثبت بشهادة العدلين ،"فللعوام أن يقلدوه
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 .131، خطبه 111نهج البلاغه، تنظیم مرحوم دشتی، ص 
1

 .42، ص1عروة الوثقی، سید محمد کاظم یزدی، ج 

http://lib.eshia.ir/26580/1/122/النُّفُوسُ
http://lib.eshia.ir/10027/1/24/يشترط
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صاحب عروه مرد بودن را به عنوان یکی از شرائط مرجعیت ذکر  
کرده و کسی نیز حاشیه ای بر این مطلب ندارد فقط آیت الله 

اید علتش این است که مرجعیت حکیم در مستندالعروة می فرم
در فقط رساله نویسی نیست بلکه مجتهد و مرجع تقلید باید 

صحنه های مختلف زندگی حضور داشته باشد و با مردم و کنار 
مردم باشد و چون زن از طرف شارع مأمور به تستر است لذا 
نمی تواند مرجع شود و إلا دلیل محکمی بر عدم مرجعیت زن 

وأن لا " ه در ادامه فرمودند مجتهد و مرجع، صاحب عرو نداریم
فِ  داً علیها، مجُ  كباً مُ ، لِا وطالباً  على الدنیا قبلاً يكون مُ 
سپس خبر مذکور را به عنوان دلیل بر این مطلب و  "تحصیلها

 بلهذکر کردند اما در حاشیه به این حرف ایشان اشکال شده، 
یگر اگر شخص فکر و ذکر و هدفش دنیا و مال دنیا باشد د

 نمی تواند جامعه را رهبری کند. 
بحث دیگری که در عروه مطرح شده این است که آيا مرجع 
تقلید باید مجتهد مطلق باشد يا اینکه مجتهد متجزی نیز می 

صاحب عروه و محشین عروه می گویند تواند مرجع تقلید باشد؟ 
مجتهد متجزی نمی تواند مرجع تقلید باشد البته ما در حاشیه 

 اشکالی در این مسئله ندیدیم. نوشته ایم که عروه
 131اینها شش چیزی بود که حضرت امیر علیه السلام در خطبه 

نهج البلاغه به عنوان ضد ارزش ذکر کردند یعنی کسی که این صفات 
 را دارد صلاحیت رهبری و امامت جامعه را ندارد.

 بقیه بحث بماند برای روز شنبه إن شاء الله تعالی... .
 

 لْمد لله رب العالمين و صلی الله علیوا
 آله الطاهرين و دمحم 


